خانم‌ اجناسيان‌


در شهرستان‌ كاشان‌ خانواده‌اي‌ زندگي‌ مي‌كردند كه‌ به‌ نام‌ موشه‌ شاهيها معروف‌ بودند.البته‌ آنها اسم‌ فاميلي‌ جداگانه‌اي‌ هم‌ به‌ نام‌ هارونيان‌ داشتند. نمي‌دانم‌ كسي‌ از اين‌ طايفه‌ يا خانواده‌ اينجا هستند يا نه‌؟ به‌هرحال‌، ناگفته‌ نماند كه‌ من‌ مدت‌ 26 سال‌ از طرف ‌اوتصرهتورا به ‌نام‌ خانم‌ اجناسيان‌ معلم‌ زبان‌ عبري‌ بودم‌ كه‌ مدت‌ 9 سال‌ آن‌ در مدرسة ‌اتحاد كاشان‌ و 7 سال‌ در مدرسة‌ اتفاق‌ تهران‌ و بقيه‌ را در مدارس‌ مختلف‌ ديگر مشغول‌ تدريس‌ بودم‌. بچه‌هاي‌ اين‌ طايفه‌ هم‌ جزو شاگردانم‌ بودند و من‌ در عجب‌ بودم‌ كه‌ چرا به‌ آنها طايفه‌ موشه‌ شاهيها مي‌گويند. شايد همه‌ كاشانيها هم‌ علت‌ اين‌ را ندانند. در نتيجه‌ از مرحوم‌ مادرم‌ كه‌ آن‌ موقع‌ حيات‌ داشت‌ علت‌ را جويا شدم‌. 

مرحوم‌ مادرم‌ براي‌ من‌ تعريف‌ كرد كه‌ در زمان‌ شاه‌عباس‌ شاه‌ قدغن‌ كرده‌ بود كه‌ هيچكس‌ نبايد مشروبات‌ الكلي‌ يا شراب‌ بنوشد در حالي‌ كه‌ همه‌ مي‌دانستند ما يهوديها دستور داريم‌ شبهاي‌ شبات‌ و موعد براخا (دعا) براي‌ شراب‌ بخوانيم‌ و آنرا بچشيم‌. شاه‌عباس‌ عادت‌ داشت‌ لباس‌ درويشي‌ بپوشد و به‌ خانه‌ها برود تا ببيند مردم‌ راضي‌ هستند وفرمان‌ او را اطاعت‌ مي‌كنند يا نه‌؟ 

يك‌ شب‌ شبات‌ با همين‌ وضع‌ وارد خانه‌اي‌ در شهرستان‌ كاشان‌ مي‌شود و به‌عنوان ‌درويش‌ سر سفره‌ اين‌ خانواده‌ مي‌نشيند. مادربزرگ‌ اين‌ خانواده‌ كه‌ پيرزني‌ عاقل‌ و فهميده ‌بود با آن‌ خانواده‌ زندگي‌ مي‌كرد. همينكه‌ چشمش‌ به‌ آن‌ درويش‌ مي‌افتد شاه‌عباس‌ را مي‌شناسد، فوراً نوه‌اش‌ را كه‌ بچة‌ نوزادي‌ بود در گهواره‌ مي‌خواباند او را تكان ‌تكان ‌مي‌دهد و به‌عنوان‌ لالائي‌ اين‌ جمله‌ را به‌ زبان‌ كاشاني‌ مي‌خواند و تكرار مي‌كند:

آلالائي‌ تو ياد داري‌

مانه‌ موشه‌ موشه‌ شاهي‌

(لا الا تو ياد داري‌

مادر، موشه‌، اين‌ شاهه‌!)

چندين‌ مرتبه‌ اين‌ جمله‌ را تكرار مي‌كند تا پسرش‌ متوجه‌ موضوع‌ مي‌شود. 

مرد خانه‌ اهل‌ خانه‌ را دور سفره‌ جمع‌ مي‌كند، اول‌ دعاي‌ شب‌ شبات‌ را مي‌خواند، بعد براخاي‌ يائين‌ (شراب‌) را مي‌خواند و بطري‌ شراب‌ را برمي‌دارد بو مي‌كند و به‌ بيني‌ تمام‌ افراد خانواده‌ نزديك‌ مي‌كند و اشاره‌ مي‌كند بو كنند و بعد بطري‌ را دومرتبه‌ وسط‌ سفره ‌مي‌گذارد.

شاه‌عباس‌ از اين‌ عمل‌ شگفت‌زده‌ مي‌شود از آن‌ مرد سؤال‌ مي‌كند: «چطور شد؟ چرا براي‌ شراب‌ دعا خوانديد ولي‌ آنرا فقط‌ بو كرديد و ننوشيديد؟» مرد خانواده‌ جواب‌مي‌دهد: «خداي‌ آسماني‌ ما فرموده‌ شبهاي‌ شنبه‌ و اعياد براي‌ شراب‌ دعا بخوانيد و آنرا بچشيد. ولي‌ خداي‌ زميني‌ ما فرموده‌ شراب‌ ننوشيد و ما به‌خاطر اينكه‌ هم‌ فرمان‌ خداي‌آسماني‌ را به‌جا بياوريم‌ و هم‌ فرمان‌ خداي‌ زميني‌ را اطاعت‌ كنيم‌ براي‌ شراب‌ دعا مي‌خوانيم‌ و آنرا فقط‌ بو مي‌كنيم‌.»

شاه‌عباس‌ از اين‌ استدلال‌ و فرمانبرداري‌ خوشش‌ مي‌آيد. فرداي‌ آن‌ روز حكم‌ مي‌كندكه‌ كليمي‌ها اجازه‌ دارند شراب‌ بنوشند و از آن‌ تاريخ‌ اين‌ طايفه‌ به‌ نام‌ موشه‌ شاهيها معروف‌ شده‌اند.
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